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  جوی مدرنیته اسلامی و در جست
  )د نورسىالزمان سعي های تمدنى بديع بررسى و نقد انديشه(

  رسول نوروزی فيروز

  چكيده

از موضـوعات مهـم در علـوم ) پـردازی به معنای نظريه(رابطه ميان سطح تحليل و اجتهاد 

شود نشـان داده شـود كـه ميـان سـطح تحليـل و  در اين نوشتار تلاش مى. اجتماعى است

ها و  طای خاص وجود دارد و استفاده از هر سطح تحليـل بـر اسـتنبا تفكر و اجتهاد رابطه

اساساً ايـن سـطح تحليـل اسـت كـه ميـزان . دادهای اجتهادی تأثيرگذار خواهد بود برون

در ايـن مقالـه، مقـام . كنـد اهميت و اولويت مسائل را برای متفكر و مجتهد مشخص مـى

تبيين رابطه اين دو، مقام معطوف به مباحث نظری و مبنايى نيست، بلكه مقام معطوف بـه 

دادهـای عملـى اسـت كـه در ضـمن بررسـى آرا و فتـاوی نمايـان  كنش و رفتار يا بـرون

از عالمان مشـهور  ـبرای مطالعه موردی، آرای علامه بديع الزمان سعيد نورسى . شود مى

رفت از معضلات ناشى از  در باره رابطه ميان اسلام و غرب و در نهايت راه برون ـتركيه 

بنابراين، فرضـيه فرعـى . شده است مواجهه اين دو حوزه تمدنى در دوره معاصر انتخاب

اين نوشتار آن است كه چون سعيد نورسى با رويكرد تمدنى به مسـئله مواجهـه اسـلام و 

و چگونگى دستيابى بـدان را » تمدن قرآنى«و يا » مدرنيته اسلامى«نگرد، پروژه  غرب مى

  .وجهه همت خود قرار داده است

  ها كليدواژه
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  مقدمه

كنـد،  هايى متمايز از يكديگر به ذهن تبادر مى ها، نخست مقوله گفتن از تمدن هنگام سخن به

را » ديگری«در مقابل » من«زيرا تمدن در ذات خود تمايز و تغاير و به بيان ديگر، قرارگرفتن 

در . دهـد وت از خـود و ديگـری ارائـه مـىبنابراين، هر تمـدنى تعريفـى متفـا. به همراه دارد

پردازی رويكرد تمدنى خود را در مقايسه با رويكـرد  ساحت مطالعات نظری تمدن هر نظريه

های موجود در درون گفتمان تمـدنى را بـا رويكـرد  بندی كرده، پرسش تمدنى ديگر مفصل

های آنها بـه  سخدهد و بر اساس آن به جرح و تعديل ديگر رويكردها و نقد پا خود پاسخ مى

» ديگـری«و » خـود«پـرداز از  رو، هـر چـه شـناخت نظريـه از ايـن. پـردازد رو مـى مسائل پيش

  .تری از نسبت ميان اين دو ارائه دهد تواند تبيين روشن تر باشد، مى كامل

ای را بـرای  هـا و معضـلات آزاردهنـده ها، چالش شك مواجهه با غربِ مدرن پرسش بى

مطـرح » ديگـری«و » خود«ها بيشتر در دو حوزه  اين پرسش. ه استجهان اسلام فراهم آورد

كـه هسـتند، ) هـا غربـى(كيستيم و ديگـری ) مسلمانان(های ما  اند و در اين راستا پرسش شده

و » خـود«ها در بعد داخلـى و در ارتبـاط بـا مسـئله  برخى از اين چالش. بندی است قابل دسته

هـای داخلـى بـر  چـالش. اند يط بيرونى مطـرح شـدهو مح» ديگران«برخى ديگر در ارتباط با 

های بيرونى نيز به چگـونگى  چالش. سازی و ساخت يك جامعه يكپارچه است محور هويت

ويژه گفتمان غرب و مدرنيته غربى معطوف است كـه ايـن امـر  ها به برخورد با ديگر گفتمان

ــد تشــديدكننده منازعــات داخلــى باشــد مــى ــوع در ايــن راســتا، شــاهد ح. توان ضــور ســه ن

نفى كامل، پذيرش كامل و در نهايت رويكرد تعامل انتقادی بـا : گيری متفاوت هستيم موضع

  .غرب

 ـاز سوی ديگر، مسئله مواجهه تمدنى، مسئله عالمانى است كه هم به سطح تحليل خـرد 

بـه سـعادت رسـاندن جامعـه و نظـام  ـو هم به سطح كلان  ـبه سعادت رساندن فرد مسلمان 

تـوان  يقين با بررسى يك نمونـه نمـى هرچند به. اند عنوان يك كليت توجه داشته به ـاسلامى 

ای اسـت كـه نگارنـده در صـدد  حكم كلى داد، اما اين نوشتار بخشى از پـروژه و مجموعـه

سنت يا تشيع از جمله نقاط   رسد تراث انديشه تمدنى چه نزد اهل نظر مى به. بررسى آن است

امـت «حداكثری برای دستيابى به يك تقريب عملى و به بيان بهتر  عطفى است كه از قابليت

تواند وجوه اشـتراك را در سـطح تمـدنى بببينـد و هـم  برخوردار است، زيرا هم مى» واحده

به بيان ديگر، با بررسى . امتيازات را در قالب تمدنى از وضعيت منازعه به سطح تعامل برساند
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عالمـانى . ميـان ايـن دو جريـان اجتهـادی را شـناختتـوان تفـاوت  آرای عالمان مسلمان مى

و علامه سعيد  ;، امام موسى صدر)العالى مدضله(، مقام معظم رهبری ;همچون امام خمينى

توان در قالب اين طيف معرفى كرد كه در كنار امور فردی مسلمانان به امور  را مى ;نورسى

ای  توان همه آنها را در مجموعه و مىاند  اجتماعى آنان در قالب نظام اسلامى نيز توجه كرده

وجه شباهت اين الگوها آن است كـه در مقـام عمـل نيـز در . ارائه كرد» اسلام تمدنى«به نام 

در ايـران،  ;هـای حضـرت امـام انديشـه: انـد بستر اجتماعى خـود بـه آزمـون گذاشـته شـده

  .ههای سعيد نورسى در تركي های امام موسى صدر در لبنان و انديشه انديشه

فرضيه اين نوشتار آن است كه رويكرد سعيد نورسى به علت جامعيت سـطح تحليـل در 

معنا كه وی جهان اسلام  نتيجۀ ملازمت دو سطح خرد و كلان، رويكردی تمدنى است؛ بدين

رو، در صدد احيای تمـدن اسـلامى در مصـاف  بيند و از همين مثابه يك كليت واحد مى را به

كردن  نورسى قرائتى از اسلام ارائـه داد كـه توانسـت بـا مشـخصسعيد . با تمدن غربى است

قـرار و گرفتـار  سازِ دخيل در ساخت هويت تمدنى، تركيه بى جايگاه هر يك از منابع هويت

رغم انتقادهـايى كـه بـر  بـه ـبه ديگر بيان، تركيه كنونى . در معضل هويتى را به ثبات برساند

اعى در باب انتخاب يـك قرائـت از اسـلام رسـيده به اجم ـگرايى آن وارد است  مدل اسلام

در ادامـه بـه منظـور تبيـين . است و سعيد نورسى بيشترين سهم را در ايجاد ايـن اجمـاع دارد

هـای  پردازيم و سپس انديشه نامه وی مى اختصار به زندگى رويكرد تمدنى نورسى، نخست به

  .او را بررسى و نقادی خواهيم كرد

  )1876 ـ 1960(حيات بديع الزمان 

كـه  آنجا ای نباشد، اما از بسا بررسى تاريخى زندگى يك متفكر در يك مقاله امر پسنديده چه

  به نظر نگارنده هرچند ممكن اسـت تجربيـات يـك متفكـر در مبـانى وی تأثيرگـذار نباشـد 

انديشـند، بـا وجـود ايـن همـين بسـتر  و بيشتر عالمان اسلامى بر اساس يك تـراث علمـى مى

تـر از آن در انتخـاب سـطح تحليـل نقـش  هـا و مهم گيری مسـئله تواند در شـكل تاريخى مى

  .بسزايى ايفا كند

سـنت بينشـى متفـاوت از جريـان سـنتى و نيـز   نورسى دانشمندی است كه در جهان اهل

تواند در ايجـاد همبسـتگى و سـاخت  هايى است كه مى گرا دارد و دارای مؤلفه جريان غرب

. رائه شيوۀ مواجهه با جهان غرب از كارايى خاص برخـوردار باشـدهويت اسلامى و نيز در ا
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هـای نقشـبنديه  اش اصـلاحاتى در آمـوزه وی عالمى شافعى بود كه با تكيه بر اجتهـاد علمـى

در تركيه معاصـر » گرايى مدرن اسلام«وی پدر . ايجاد كرد كه سبب ارتقای اين طريقت شد

اجتمـاعى و عـارف وارسـته و از جملـه وی مصـلحى «گفته سيدهادی خسروشـاهى  به. است

هماننـد ديگـر  ــ، زيرا تركيـه )1390خسروشاهى، (» مشاهيرِ زعمای اصلاح در عصر جديد است

تركـان (گراهـا  موضع ملـى) 1: (سه موضع در برابر غرب مدرن گرفت ـكشورهای اسلامى 

مخـالف  شـدت گرايان سياسـى كـه به موضع اسلام) 2(گرای افراطى بودند؛  كه غرب) جوان

موضـع تعامـل مثبـت و ) 3(شـد؛  الدين اربكان رهبری فكری مى غرب بودند و از سوی نجم

در هر صورت، اگـر آتـاتورك . اقتباس گزينشى از غرب كه به اسلام اجتماعى معروف شد

گرايـى افراطـى اسـت، سـعيد نورسـى نيـز معمـار  پدر تركيۀ مدرن و رهبـر لائيسـم و غـرب

خـواهى را بـار  قرائت وی از اسلام توانست روحيه اسـلام. ه استگرايى مدرن در تركي اسلام

سـتيزی بـود  ديگر در مردم تركيه احيا كرده و نقص جدی حكومت آتـاتورك را كـه ديـن

گرايـى  سـبب غـرب ها پاسخ گفت، به اگرچه آتاتورك به دغدغه امنيت ترك. آشكار سازد

سلام از زمان ورود سلجوقيان در سال ا. ستيزی را در دستور كار خود قرار داد افراطى، اسلام

و سپس استمرار آن در قالب امپراتـوری عثمـانى تـا ) سدۀ يازدهم ميلادی(به تركيه . ق 463

ها بـود و رويكـرد آتـاتورك  يكم ميلادی همواره منبع مهم هويتى ترك و ابتدای سده بيست

لى شـود، زيـرا تعـاد در حذف اين منبع سبب شد كه جامعه تركيـه دچـار نـوعى تحيـر و بـى

هـای موجـود تركيـه ناشـى از پيـروی  كـرد كـه گرفتاری آتاتورك اين رويكرد را تبليغ مـى

در اين ميـان، سـعيد نورسـى توانسـت . )220 ـ 214: 1352پـل رو، : نك(عثمانى از دين اسلام است 

  .شدقرائتى از اسلام ارائه دهد كه از كارامدی كافى برای ايجاد تغيير در جامعه برخوردار با

تصـوف، قـرآن، تحصـيلات : ترين عناصر تأثيرگذار بر شخصيت نورسى عبارتنـد از مهم

هـای پـنج دهـه پايـانى حكومـت  بحران سـنت، تحـولات و   حوزوی در مدارس علمـى اهـل

خواهى و ورود دولت عثمانى در جنـگ جهـانى  عثمانى همچون استمرار تنظيمات، مشروطه

... زدايى افراطـى او، مسـئله اسـتعمار و آتاترك و دينآمدن  كار اول، فروپاشى عثمانى، روی

  .پردازيم به بررسى اجمالى آنها مى كه در ادامه

از مجموعـه  سـیره ذاتیـهنوشـت وی كتـاب  نامـه خود ترين منبع برای شناخت زندگى مهم

در روستای نورس در اسـتان بتلـيس در آنـاتولى  1876وی در سال . است کلیات رسائل النور

تـرين  مهم ــميرزا و مادرش نوريه، هر دو از پيروان نقشـبندی  پدرش صوفى. شد شرقى زاده
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او در سـال . )35: الـف2000نورسـى، (و مشهور بـه ورع و تقـوا بودنـد  ـطريقت عرفانى در تركيه 

در سـال . )43: الف2000نورسى، (در نه سالگى تحصيل علم را با فراگيری قرآن آغاز كرد  1885

سيوهب لـك علـم القـران «: اين بشارت را در رؤيا به سعيد نورسى داد 9پيامبر اكرم 1891

و همين رؤيا بود كه شوق وافـری در وی بـرای تحصـيل علـم ايجـاد كـرد » ما لم تسال احدا

بنابراين، نخسـتين عامـل تأثيرگـذار بـر شخصـيت سـعيد نورسـى مسـئله . )45: الف2000نورسى، (

گـر  ها و پيروان آنهـا جلـوه تركيه در قالب طريقت تصوف ايرانى است، زيرا اساساً اسلام در

» اسـلام صـوفى«رو، اسـلام تركيـه را  است كه بيشتر در تصوف ايرانى ريشه دارنـد و از ايـن

سعيد نورسى از خاندانى بود كه پيرو همين طريقت بودند و وی توانست به يكى از . نامند مى

سـنت تركيـه   يرگذارترين عـالم اهـلهای اين طريقت و در نتيجه، تأث ترين شخصيت برجسته

  .تبديل شود

نامه خود را به دو دوره  نورسى زندگى. های علمى سعيد نورسى بود قرآن، محور فعاليت

هـای سياسـى همچـون  نيمه نخست زندگى او كه بـا مشـاركت در فعاليـت. 1: كند تقسيم مى

مراه بود كه تـا سـال انقلاب مشروطه تركيه، مراوده با دستگاه حكومتى در اشكال مختلف ه

آخـرين فعاليـت سياسـى اجتمـاعى وی . يعنى پايان جنـگ جهـانى اول ادامـه داشـت 1920

بعـدها بـا . ها و حضور در سيبری بـود شركت در جنگ جهانى اول و اسارت به دست روس

های اجتماعى وافری كه داشت در صدد تدوين و ارائه افكار خود بـه شـكل علمـى  اندوخته

دوره دوم زندگى او دوره تبعيد وی به وان بود كـه خـود وی از ايـن دوره بـه . 2اقدام كرد؛ 

وی در ايـن دوره آرای خـود را در قالـب رسـائلى در ذيـل . تعبير كرده است» سعيد جديد«

صـفحه شـد و  6000بـه نگـارش در آورد كـه بـالغ بـر 9تفسير قرآن و زندگى پيامبر اكرم

تـرين عـالم تركـى بـود  وی برجسته. )الف2000نورسى،  :نك(مشهور گرديد  رسائل النوربعدها به 

كه تمام عمر خود را وقف اسلام و قرآن كرد
1
او در صدد بود تا . )19 ـ 18: 2010قاسم الصالحى، ( 

رفتن اسـلام از سـوی  حاشـيه اسلام را به دينـى پويـا در دنيـای مـدرن تبـديل كنـد تـا مـانع به

  .)13 :1389ولد، (ها شود  لائيك

                                                              
مادامى كـه ايـن قـرآن در دسـت «: كه از گلدستون، وزير مستعمرات بريتانيا در مجلس عوام بريتانيا شنيد كه گفت وی زمانى. ١

تصـميم ، »ای نداريم جز اينكه ارتباط مسلمانان را با قرآن قطع نمـاييم توانيم بر آنها مسلط شويم و ما چاره مسلمانان است نمى

مدرسـه «ای به نام  رو، مدرسه از اين. گرفت تمامى عمر خود را وقف اظهار اعجاز قرآن و برقراری ارتباط مسلمانان با آن كند

 ).19 ـ 18: 2010قاسم الصالحى، : نك(در شرق آناطولى برای خدمت به قرآن تأسيس كرد » الزهراء
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يعنـى  1950پـس از . كرد از ورود به هرگونه فعاليت سياسى اجتناب مى 1950 او تا سال

در دهه پايانى عمرش از حزب دمكراتيك
1

و همچنين پيوستن تركيه به ناتو حمايت كـرد و  

 ماترياليسم موجود در ماركسيسمگرای  هم به خاطر تهديدی بود كه از جانب فلسفه مادی آن

از . )Rose ebaugh, 2010: 24(كـرد  ی در تركيـه احسـاس مـىو نمايندگان اتحاد جماهير شـورو

خـواه بـه رهبـری  اوج قـدرت و حاكميـت حـزب جمهـوری 1950تا  1923سويى ديگر، از 

ــود ــاتورك ب ــه دوره فعاليــت ســرّی اســلام. آت ــن دوره كــه ب ــان مشــهور اســت،  در اي گراي

ــرای اســلام محــدوديت ــه اجــرا در آمــد و از همــين هــای شــديدی ب ــان ب ــه دوره ر گراي و، ب

گرايـان حـالتى  های اسلام در اين دوره، فعاليت. )104: 1365روحانى، (معروف شد » زدايى اسلام«

صـورتى كـاملاً مخفيانـه اسـتمرار يافـت  هـا به زيرزمينى به خود گرفـت و در قالـب طريقـت

رد هـا محصـور نمانـد، تـلاش كـ سعيد نورسى برای اينكه اسلام در خانقـاه. )8: 1380نورالـدين، (

پـيش از نورسـى از عالمـان تركيـه انديشـه . نخستين رسائل اسـلامى را بـه نگـارش در آورد

شـدت تحـت تـأثير  اجتماعى مكتوبى درست نيست، زيرا فضای تفقـه در تركيـه به ـسياسى 

هـای اسـلامى تركيـه فاقـد يـك مانيفسـت يـا  هـا و جنـبش رو، طريقـت از ايـن. تصوف بـود

سـاله عمليـه اجتمـاعى بودنـد تـا پيـروان آنهـا بتواننـد دستورعمل مكتوب و مشـخص و يـا ر

ــد به ــق  هــای سياســى به آگاهى. آســانى از آن بهــره گيرن ــى از طري صــورت شــفاهى و تجرب

رسائل سعيد نورسى بنيان صريح و مشخصى برای . شد ها انتقال داده مى ها و طريقت جمعيت

حـل مشـكلات سياسـى،  هـايى را در جهـت هايش ايده وی در نوشته. جنبش ايمانى وی شد

محور سـاخت و همـين  در حقيقت، نورسى جنبش نور را متن. فرهنگى و اجتماعى ارائه كرد

شاخصه سبب شد كه نورسى تنها رهبر فكـری جنـبش نـور بـاقى بمانـد و جنـبش بـر محـور 

درواقع، سعيد نورسى مكتبى مكتوب را برگزيد تـا قابـل نقـد و . های وی استمرار يابد نوشته

های جديدی در  نتيجه چنين رويكردی آن شد كه شاهد اصطلاح. و تبليغ دائم باشدواكاوی 

  .)yavuz, 2003a: 151(ارتباطات اجتماعى و نيز پيامِ بازسازی اخلاقى و معنوی جامعه باشيم 

                                                              
حزبى خـارج   ه تركيه است، زيرا تحت فشار غرب، تركيه از حالت تكبه بعد سرآغاز بازگشت تدريجى اسلام ب. م1950دهه . ١

قراگرفتنـد و ) ها تركيسـت پان(هـا بودنـد و در مقابـل جمهـوری خواهـان  شد و حـزب ديگـری نيـز فعـّال شـد كـه دمكـرات

يافتند و به ايـن  آشنايى بيشتری با غرب. م1950دليل ديگر اينكه مردم تركيه پس از . های سياسى خود را آغاز كردند فعاليت

های آتاتورك بيشتر مطابق با لائيسيسم افراطى فرانسوی و كمونيسم روسى است تـا ليبراليسـم غربـى،  نتيجه رسيدند كه برنامه

  .زيرا در رويكرد آتاتوركى، نشانگان پلوراليسم، آزادی و ديگر مفاهيم بنيادين ليبراليسم وجود نداشت
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ايـن لقـب . العاده به وی عطا شد سبب نبوغ ذهنى خارق به) شگفتى دهر(الزمان  لقب بديع

الزمان همدانى وی سعيد نورسى را همتای بديع.  به وی دادااللهّٰ  را استادش ملافتح
1

دانست،  مى 

رو، بـه  های علوم انسانى و طبيعى تخصص داشت و از ايـن زيرا ملاسعيد در بسياری از حوزه

  هـای فقهـى حـوزه اهـل وی توانست دوره پانزده سـاله آموزش. وی لقب علامه نيز داده شد

را در يـك هفتـه از بـر جوامـع الجـامع ام برساند و كتـاب سال به اتم سنت را در كمتر از يك

اجـازه (وی همچنين توانست از شيخ محمد جلالى در سن سيزده سالگى اجازه علمـى . كند

هـای  وی پس از سربلندی در آزمـون. )21: 2010؛ قاسم الصالحى، 1389ولد، : نك(دريافت كند ) فتوا

و استادان مختلف، توانست مقبوليت و شهرت  های علمى با عالمان متعدد علمى و نيز مناظره

  .علمى يابد

ای  گونـه مشـهور اسـت، به) Kirmizi ketaplar( کتـاب قرمـزرا كـه بـه  رسائل النورنورسى 

 رسائل النـوررو،  از اين. نگاشت كه عموم مردم بتوانند مسائل خود را با رجوع به آن حل كنند

 )Hakan Yavuz, 2003b: vii(هاكان ياووز  تعبير  در بسياری از محافل و مجالس مذهبى و حتى به

ای  ها و مراكز تجمع عمومى مردم نيز مورد مباحثه و تعليم و تعلم بود و به برنامه خانه در قهوه

جلـدی بـا  ايـن مجموعـه نه. هـا نفـر از پيـروان وی تبـديل شـد برای زنـدگى در ميـان ميليون

   ؛ الشـعاعات. 4 ؛ اللمعـات. 3 ؛ المکتوبـات. 2 الكلمـات؛ . 1 : های زير تدوين شـده اسـت عنوان

الملاحـق فـی فقـه دعـوه . 7 ؛ المثنـوی العربـی النـوری. 6 ؛ الاشارات الاعجاز فی مظـان الایجـاز. 5
المنـاظرات البته سعيد نورسى تأليفات ديگـری همچـون . سیره ذاتیه. 9 ؛ صیقل الاسلام. 8 ؛ النور

  .نيز دارد... و صنعات، والمحاکمات

های نورسى از متفكران ديگر ترك همچون نجيـب فاضـل، سـزايى كـاراكوچ و  يشهاند

ترين شخصيت  ، اما مهم)43: 1375ياووز، (آلپ نيز تأثير پذيرفت  نورالدين توپچو و ضياء گوك

سعيدنورسـى . تأثيرگذار بر وی شيخ احمد سرهندی از بزرگان طريقـت نقشـبندی هنـد بـود

ن متفكر هندی متحـول شـد كـه خـود وی از ايـن تحـول بـه های اي پس از آشنايى با انديشه

الـدين اسـدآبادی  آشـنايى وی بـا سـيد جمال. )yavuz, 2003a: 152(كنـد  ياد مـى» سعيد جديد«

هـای  گرفتن انديشـه واسطه سـلطان عبدالحميـد نيـز نقـش خاصـى در شـدت به 1892درسال 

                                                              
  .از نوابغ روزگار خود بود.) ق 398 ـ 358(نى احمدبن الحسين بديع الزمان همدا. ١
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بـه مخالفـت برخاسـت و خواهـان گرانه در وی ايفا كرد كه بعدها بـا اسـتبداد عثمـانى  احيانه

او همچنين با يكى از اعضای فرقه سنوسيه نيز آشنا بود و از همـين رهگـذر بـه . مشروطه شد

دوره متفكرانـى همچـون رشـيد  او هـم. )45 :1389ولـد، (های اين فرقه شناخت پيدا كرد  انديشه

عبور دهـد و از » جدديا سنت يا ت«كوشيد اسلام را از سير تفكرِ  بود و مى... رضا، مودودی و

های جديدی از فكـر اسـلامى در دوران مـدرن را بازگشـايى كـرد كـه در خـور  رو، افق اين

. )yavouz, 2003b: 2(شـود  اطـلاق مـى» نورجيـه«يا » نوركو«به پيروان طريقت وی، . توجه است

  تـرين جنـبش آن  های مختلفـى فعـال اسـت، ولـى بزرگ اين جمعيت امروزه در قالب گروه

  هـای سـعيد نورسـى آمـوزش ديـده اسـت  هبری فتح االلهّٰ گولن است كه براساس آمـوزهبه ر

)see: rose ebaugh, 2010(.  

ای از اسـلام ارائـه دهـد كـه مولـد مدرنيتـه باشـد و تضـادی بـا  كوشيد نسخه نورسى مى

كـه امـروزه بحـث از مدرنيتـه  وی در اين امر بسيار كامياب بود تاجايى. مدرنيته نداشته باشد

دو در تعامـل و سـازواری بـا هـم بـرای  پذير نيسـت و ايـن كى بدون ارجاع به اسلام امكانتر

نورسى در صدد ارائه قرائتـى از اسـلام  )keyman, 2007: 217(كنند  پيشرفت تركيه همكاری مى

كنـد و از  هـا و باورهـای دينـى در حيـات اجتمـاعى نقشـى مهـم ايفـا  بود كـه در آن آمـوزه

نورسـى از . )rose ebaugh: 2010: 24(گيـرد  ای فنـى و علمـى را نيـز دربـر ه ديگر، پيشرفت سوی

.بـه او داده شـد» احيـاگر«و » مجـدد«جمله كسانى است كه لقب 
1

گرايـى  پـدر اسـلام«او را  

  .)86: 1382راد، (دانند  و احياگر اسلام در تركيه مى» جديد

ن مـذهبى قدرتمنـد وی های سعيد نورسى سبب شد تا در دهه پنجاه ميلادی، جريا تلاش

آمـدن  كار شكل بگيرد و با استفاده از فضای مناسبى كه تحت تـأثير روی» نوركو«موسوم به 

دادنـد، در تمـام تركيـه  ها ايجاد شده بود كه مختصر گرايشـى بـه اسـلام نشـان مـى دمكرات

جامعـه قرائت وی از اسلام و نيز راهبـردی كـه بـرای تغييـر . )104: 1365روحانى، (گسترش يابد 

و  )yavuz, 2003b: 4(گرا در تركيـه تبـديل شـده  ترين جريان اسلام كار بست، امروزه به قوی به

  .ها ببخشد توانسته است هويت جديدی را به ترك

ها را از حالت تعـارض خـارج  هنر سعيد نورسى اين بود كه توانست عناصر هويتى ترك

                                                              
  .كنند های زمانه تفسير مى كنند و اسلام را طبق نيازمندی سال ظهور مى شود كه هر صد اين لقب به كسانى اطلاق مى. ١



68  

 

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

4
،

ن
تا
س
تاب

 
13

93
  

. ری توسعه و اسلام را مخدوش سازدفرض آتاتوركى يعنى ناسازگا ترين پيش كند و برجسته

ای است كه در تركيه معاصر فعال است كه  ها برخاسته از منابع هويتى در نتيجه، هويت ترك

امروزه مـردم تركيـه خـود را مسـلمان تـركِ . گرايى، و مدرنيته غربى اسلام، ملى: عبارتند از

دانستند،  ا تركِ مدرن مىدانند؛ يعنى برخلاف دوره آتاتوركى كه آنان خود را تنه مدرن مى

داننـد؛ ترين منبع هـويتى خـود مى امروزه اسلام را مهم
1

  معنا كـه ايـن هويـت توانسـت  بـدين 

عنوان هويت مسلط بـر جامعـه بـروز دهـد  بار ديگر در برابر لائيسيته قد علم كند و خود را به

)see: Rabasa and larabee, 2008( .ه تركيه تـأثير گذاشـت های سعيد نورسى چنان بر جامع انديشه

ها قبر او را شكافتند و بدن وی را به مكان نامعلومى انتقال دادند  كه پس از مرگ وی لائيك

  .)46 :1389  ولد،(

های متعدد قرن نوزدهم و بيستم تركيه، جهـان اسـلام و  بحران بنابراين حيات وی در دل 

امپراتوری عثمانى، جنگ  خواهى تركيه و مسئله تنظيمات در جهان، همچون جنبش مشروطه

ــانى، روی ــى عثم ــانى اول، فروپاش ــى و  جه ــم افراط ــاذ لائيس ــاتورك و اتخ ــدن آت كارآم

تمامى اين حوادث كه يـك سـوی آن غـرب و . زدايى و جنگ جهانى دوم قوام يافت اسلام

رفتن شـوكت  كه نتيجه آن برای تركيه فروپاشى عثمانى و از ميان ـقدرت مدرنيته غربى بود 

  .سبب شد كه مدرنيته غربى دغدغه اصلى سعيد نورسى شود ـوری عظيم اسلامى بود امپرات

  رويكرد تمدنى سعيد نورسى

از انتشارات آكسفورد  )Makers of Islamic civilization( سازندگان تمدن اسـلامیدر مجموعۀ 

كه يك جلد آن به سـعيد نورسـى اختصـاص يافتـه اسـت، نورسـى را تأثيرگـذارترين عـالم 

  انـد  معرفـى كـرده) نوركـو(تـرين جمعيـت دينـى تركيـه  مان قرن بيستم و بنيانگـذار مهممسل

)see: Turner and Horkuc, 2008( . سـعيد نورسـى از جملـه مفسـران اسـلامى اسـت كـه قرائـت  

                                                              
عـه سـازی جام المللى بديع الزمان سعيد نورسى، دربـاره نقـش سـعيد نورسـى در اسـلامى غلامعلى حداد عدال در همايش بين. ١

شـود؛  سؤال من اين بود كه ما هميشه شاهديم در تركيه در گرايش به جانب اروپا و سكولاريسم تأكيـد مى«: گويد تركيه مى

بينيم و ايـن سـؤال  كه ما اسلام را در تركيـه بسـيار نيرومنـد مـى قدر متدين باشند، درحالى لذا ما انتظار نداشتيم مردم تركيه اين

ها محكم مانده است و چه اتفاقى افتاده كه اسلام يك جريـان  چگونه اين درخت در مقابل طوفانبرای ما بدون پاسخ بود كه 

» تـوانيم ايـن معمـا را حـل كنـيم تر مى هايى ماننـد علامـه نورسـى آشـنا شـويم، آسـان اگر ما با شخصيت. پويا در تركيه است

 ).1390حدادعادل، (
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ارائـه رهـاوردی رسـائل النـور هدف او از نگـارش . خود را معطوف به مقوله تمدن ارائه كرد

های جديد  هدايت امت اسلامى و ارائه طرحى نو در تقابل با چالشبديع و كارامد در جهت 

نگاشـت  را در زمـانى مـى رسـائل النـوروی . )86: 1382راد، (اسلام با فرهنگ و تمدن غرب بود 

كه امپراتوری عثمانى و خلافت اسلامى، پس از پذيراشدن شكست سنگينى از تمدن مـدرن 

گردانـى از اسـلام در عرصـه مـديريتى  رویهمين شكسـت باعـث . غربى، در حال افول بود

های  جامعه شد كه نمود بارز آن انديشه تركان جوان و در نهايت ظهور آتـاتورك و انديشـه

ــى توصــيه مى ــه حت ــود ك ــان  لائيســتى وی ب ــه زب ــم ب ــرآن را ه ــاز و ق ــردم اذان، نم ــرد م   ك

ديـد و تـلاش  مىدر اين دوره، سعيد نورسى خود را مكلف به دفاع از اسلام . تركى بخوانند

  هـايى از اسـلام مـدرن  وی ايـده. داشت با ارائه تفسيری كارامد از قرآن، اسلام را احيـا كنـد

  را گسترش داد كه تأكيد داشت باور دينى بايسـتى در عرصـه اجتمـاعى ايفـای نقـش نمايـد 

)rose ebaugh, 2010: 24( .منظور بررسـى و تحليـل رويكـرد تمـدنى سـعيد نورسـى، در ادامه بـه 

  :پردازيم نخست به مفاهيمى كه در شناخت رويكرد تمدنى وی اهيمت دارند، مى

  تعريف تمدن

در دائرة المعارفى كه در معرفى سعيد نورسى به نگارش درآمده است، در تعريف تمـدن از 

عشق به عدالت، زندگى خوب و نجيبانه، شـهروندی و ] تمدن: [اند منظر سعيد نورسى آورده

روش زندگى، ارتباطات اجتماعى و پيشرفت صنعتى، فنى و علمى آنهـا  كه] است[ای  جامعه

كه بر اسـاس دسـتورات ] است[ای  سبك زندگى] تمدن[به يك سطح معينى رسيده باشد، و 

در واقع تمدن از منظر نورسى همانند بسـياری ديگـر از . )quoted in: canan,1991: 2(اسلام باشد 

؛ 168؛ شــريعتى، 1379يــوكيچى، : نــك(معنــوی دارد  پــردازان تمــدن دو ســطح مــادی و نظريــه

Koneczny,1962( سازد و سطح معنـوی آن در  كه سطح مادی آن را پيشرفت فنى و صنعتى مى

  .های اسلام خواهد بود نظر نورسى بر اساس دستورها و آموزه

  منبع تمدن

گفـت كـه  بودن سـخن تـوان از متمـدن آيد، زمانى مـى گونه كه از تعريف تمدن بر مى همان

رو،  از ايـن. بر صنعت و تكنولوژی سبك زندگى نيز بر اساس دستورهای اسلام باشـد افزون 
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وی بر اين بـاور اسـت كـه . ترين منابع ساخت تمدن اسلامى خواهند بود قرآن و حديث مهم

رو، تفسـير  قرآن كتابى است كه برای سعادت دنيـا و آخـرت انسـان آمـده اسـت و از همـين

بنابراين، نورسى برای دو عنصر زمـان و . معطوف به همين هدف صورت گيردقرآن نيز بايد 

داد و معتقد بود تفسـير بايـد بتوانـد دغدغـه انسـان در هـر  ای مى مكان در تفسير اهميت ويژه

اساس مقتضات زمان از قـرآن،  او در جهت ارائه تفسيری كارامد و بر. ای را پاسخ دهد دوره

له تشكيل گروهى از دانشمندان و متخصصان در علوم اسلامى شمارد؛ ازجم شرايطى را برمى

  .)25: ب2000نورسى،(و علوم جديد، توجه به زمان و مكان و در نهايت آزاد انديشى در تفسير قرآن 

  عنصر كليدی تمدن

كنـد،  ها متمـايز مـى ترين عنصر سازندۀ يك تمدن كه آن را از ديگر تمدن پرسش از كليدی

گـر  سيدحسين نصر از اين پرسـش بـه ايـده هـدايت. احث تمدنى استای مطرح در مب مسئله

  دارد  )Presiding idea(گــر  گويــد هــر تمــدنى يــك ايــده هــدايت كنــد و مــى تمــدن تعبيــر مــى

ــى ــرار م ــأثير ق ــايى آن را تحــت ت ــدن و پوي ــاخت آن تم ــه س ــد  ك   در . )see: nasr, 2009(ده

  هـای متفـاوتى را  هـا پاسـخ تمـدن گـر يـا نقطـه كـانونى هر صورت، چيستى اين ايدۀ هدايت

  دانـد و بـر  تـر از بعـد مـادی مـى در پى داشته است؛ برای مثال يـوكيچى بعُـد معنـوی را مهم

  سـازد،  گـذارد و آنهـا را مـى اين باور است كه اين بعد معنوی است كه بر ماديات تـأثير مـى

كه مظـاهر مـادی  مثابه موتور محرك آن است سازد و به زيرا سطح معنوی روح تمدن را مى

يـوكيچى بـر اسـاس همـين رويكـرد، . )119: 1379يـوكيچى، (كنـد  متناسب با خـود را توليـد مى

  هــای مــادی و معنــوی و نيــز دســتيابى  شــدن را برابــر بــا تحــول و پيشــرفت در عرصــه متمدن

  نيـز متفكـر ديگـری اسـت  )feliks Koneczny:1962(فليكس كانتسـنى . داند به فضايل انسانى مى

ضـمن بررسـى  )On the plurality of the civilizations( هـا در بـاب تکثـر تمـدندر كتـاب كه 

  رسـد  هـای بـدوی تـا دوران مـدرن بـه ايـن نتيجـه مـى گيری تمـدن از زنـدگى فرايند شـكل

های ديگر حاكميت اخلاق عرفى است  ترين وجه تمايز و برتری يك تمدن بر تمدن كه مهم

ن مسيحى توانسته به اين امر دسـت يابـد كـه امـروزه در اروپـا كه در نظر وی تنها تمدن لاتي

  .متجلى شده است
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سعيد نورسى نيز دربارۀ چيستى نقطه كانونى تمدن بر اين باور است كه تمدن بايستى بـر 

وی . ريــزی شــود پــى) وحــى(هــای اخلاقــى و راهنمــايى خداونــد  امــور غيرمــادی و ارزش

ب انسـان جـدا كننـد، خـرد و هـوش، انسـان را بـه اگر احتـرام و شـفقت را از قلـ«: گويد مى

يك از ابزارهای سياست قابل مهـار  كند كه با هيچ ترين هيولا تبديل مى ترين و ظالم ترسناك

حتـى اگـر تمـدن بـر علـم، صـنعت و «: نويسد باره مى نورسى در اين. و مديريت نخواهد بود

های  ها، بنيان خص و ديدگاههای مش های غيرمادی، برداشت گذاری شود، ارزش تجارت پايه

تـوان  بنـابراين، مـى. )nursi, 1977: 53 qouted in: canan, 1991: 2(دهنـد  اساسـى آن را تشـكيل مـى

های اسلامى است، زيرا فلسفه و  گر تمدن نزد نورسى، اخلاق و ارزش گفت كه ايده هدايت

يت اسـت كـه تنهـا در آوردن شادی برای انسـان ارمغان غايت نهايى تمدن نزد سعيد نورسى به

  .آيد های اسلامى به دست مى پرتو رعايت ارزش

  ماهيت تمدن غرب

از سـوی ديگـر، . شناسى اسـت های سعيد نورسى مقوله غرب از جمله مباحث مهم در انديشه

شود، رويكرد وی به غـرب  كه برای سعيد نورسى دگرگونى فكری و قلبى ايجاد مى هنگامى

غرب خوب، «: كند اروپايى را به دو قسم خوب و بد تقسيم مىاو تمدن . شود نيز متفاوت مى

غربى است كه جوينده علم است؛ علمى كه در خدمت عـدالت و صـنايعى اسـت كـه بـرای 

گـرا،  حيات جامعه مفيد است و غرب بد، غربى است كه در تاريكى فلسفه مـادی و طبيعـت

او در ايـن زمينـه . )nursi, 2009: 160(» هـای آن هسـتند كند كه دشمنان تمدن، ارزش گمان مى

ای داری و در  كننـده تو در دست راستت فلسفه معيـوب و گمـراه«: گويد خطاب به اروپا مى

مدعى هستى شادی را بـرای نـوع بشـر بـه ] آنكه حال[دست چپت يك تمدن مضر و فاسد و 

بسا هر دو دستت بشكند و اين دارايى شما موجـب مـرگ شـما شـود و  آوری چه ارمغان مى

  .)nursi, 2009: 160(» گونه نيزخواهد شد اين

دانـد كـه بـر خـرد محـض  كننـده مـى نورسى بدين دليل فلسفه غربى را معيوب و گمراه

  بنيـادِ بريـده از وحـى سـبب گمراهـى  انسانى مبتنى اسـت و اساسـاً ايـن ابتنـای بـه عقـل خود

  يســم غربــى، تــرين مبــانى نظــری سكولار بــه ديگــر بيــان، وی يكــى از مهم. شــود بشــر مــى
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همچنـين نورسـى پـيش از مارشـال مـك . دارد يعنى عقلانيت سكولار را مـردود اعـلام مـى

ايـن تمـدنِ فاسـدِ «: گويـد مى مثنوی النوریـهلوهان، با كاربست واژه دهكده جهانى در كتاب 

 .)nursi, 1958: 184; quoted in: Aydıner, 2002: 1( »غربى جهان را به يك دهكده تبديل كرده است

مردمان تمدنى كه به كثافت گناه آلوده هستند، ديگـران را نيـز «نورسى بر اين باور است كه 

شود كـه  شود و تلاش مى كنند؛ برای مثال به رياكاری، نامِ افتخار و احترام داده مى آلوده مى

. )nursi, 1958: 184; quoted in; canan,1991: 2(مـردم را بـه پـذيرش ايـن اخـلاق آلـوده وا دارنـد 

  ترين عامل عقـب مانـدگى مسـلمانان  ترين عامل در پيشرفت غرب را اميد و مهم نورسى مهم

  بيننـد تـا بـر  داند و بر ايـن بـاور اسـت كـه مسـلمانان هـيچ نقطـه اتكـايى نمـى را نواميدی مى

  نقطـه اتكـای مسـلمانان بايسـتى اسـلام باشـد . اساس آن حركت كنند و بـه پيشـرفت برسـند

)see: nursi, 2011(.  

  مقايسه تمدن اسلامى و تمدن غربى

بـرد و همـواره تـلاش دارد تـا  سعيد نورسى بحث تمدن را اساساً به صورت تطبيقى پيش مى

ای  تمدن غربى بر فلسـفه. تمدن را بر مبنای مقايسه تمدن اسلامى و تمدن غربى تشريح نمايد

. ى الهـى مبتنـى اسـتكه تمدن اسلامى بر وح مبتنى است كه زاده نبوغ بشری است، درحالى

دادهـا نيـز متفـاوت و  رو، چون اين دو تمدن در مبانى متمايزند، در كاركردهـا و برون از اين

نورسى در ادامه به مقايسه نبـوغ . های متفاوتى نيز دارند كنند و فراورده متمايز از هم عمل مى

ى منهـای وحـى پردازد و معتقد است چون در تفكر غربى خرد انسـان انسانى و وحى الهى مى

تـرين آن نـابودی رشـد نفـس و نـابودی  های متعددی دارد كـه مهم الهى حاكم است، نقص

شـود  آيد و انسان به شيطانى تبديل مى به ديگر بيان، روح به خدمت نفس در مى. روح است

كـه ابتنـای  حالى است؛ در گرای محض  كند و يك ماده مى جهانى توجه  كه تنها به حيات اين

كند و پرستش االلهّٰ مد نظـر او باشـد و سـعادت  شود كه انسان به قلب توجه  بب مىبر وحى س

شـود  گزار روح مـى همراه داشته باشد، تمـدنى كـه در آن نفـس خـدمت  دنيا و آخرت را به

)nursi, 2009: 160-166( .كنـد  وی در ادامه بـرای تبيـين ايـن مقايسـه بـه پـنج اصـلى اشـاره مـى  

. )see: nursi, 2008: 132 -3; Badilli and Nursi, 1990, I: 168(سـتند ه كـه سـازنده چـرخش تمـدنى 
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  :شود مقايسه اين دو گونه تمدن به اختصار در جدول زير ارائه مى
  

گانه نورسى  اصول پنج

 در تحليل تمدن
 تمدن اسلامى تمدن غربى

 وحى الهىفلسفه مبتنى بر نبوغ انسان مبنای ساخت تمدن

ـــدرت نقطه اتكا ـــه در ق تجـــاوز  ك

 شود گر مى جلوه
ــت ــالمت حقيق ــتى مس ــه در همزيس ــز و  ك آمي

 كند مى  مصالحه جلوه

ــود و منفعــت شخصــى هدف  س

گر  كه در تقلاكردن جلوه

 شود مى

تقوا و پرهيزكاری و رضـايت خداونـد كـه در 

فرد مسلمان و در نهايت در كنش كلى جامعـه 

 يابد تجلى مى

منازعه و درگيری كـه در  مبنای زندگى

زه و كشــــــمكش ســــــتي

 شود گر مى جلوه

ــاون  ــه(تع ــزاع ب ــرای ) جای ن ــتاب ب ــه در ش ك

 كند رسانى به يكديگر جلوه مى كمك

ـــــژاد و همبستگى ميان مردم ـــــاس ن ـــــر اس ب

 گرايى منفى است ملى
ــانه  ــه نش ــور ك ــه و كش ــن، طبق ــاس دي ــر اس ب

 همبستگى دينى، برادری و جاذبه است

ـــس  لذت های تمدنى فراورده ـــه نف ـــى ب بخش

ــــــــاره[ ــــــــزايش ] امّ اف

های نـوع بشـر و  نيازمندی

تســــهيل ارضــــای ايــــن 

 ها نيازمندی

ايجاد مرزهـايى بـرای جلـوگيری از حـرص و 

ــه ســمت  شــهوت رانى روح، كشــاندن انســان ب

 شدن به يك انسان واقعى كمال انسانى، تبديل

تمدن غربى از ميان برنـده  گيری نتيجه

 شادی نوع بشر
ايـن نتيجة تمدن اسلامى، شادی و سـعادت در 

 جهان و جهان آخرت است

ناپذيری آشتى ايـن  امكان

دو تفكر تمـدنى بـه علـت 

 داشتن تمايزهای بنيادين

های اساسـى تمـدن اسـلامى را  بنابراين، سعيد نورسى ضمن نقد و نفى تمدن غربى، بنيان

كنـد، زيـرا تمـدن  كند و بر اين اساس لزوم پيروی از تمدن اسـلامى را اثبـات مى تشريح مى

كـه تمـدن  انجامـد، درحالى به انحطاط انسان و نابودی سـعادت دنيـوی و اخـروی مـى غربى

ــا و آخــرت مى ــه شــادابى و ســعادت انســان در دني ــه  از همــين. انجامــد اســلامى ب رو، وی ب

گونه رويكـرد انتقـادی  هايى كه در دوره عثمانى برای تركيب اين دو تفكر بدون هيچ تلاش

دانست و آن را نوعى  بود و تركيب اين دو را ممكن نمى به تمدن غربى وجود داشت، منتقد
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جوی  و تـوان گفـت سـعيد نورسـى در جسـت بـه بيـان ديگـر، مـى. آورد شـمار مـى التقاط به

بـه بـاور او، مزيـت تمـدن . كنيم رويكردی بود كه در اينجا از آن به انتخاب گزينشى ياد مى

اسـت و مزايـای صـنايع آن در  غربى اروپايى است كه علم آن در خدمت عدالت و حقانيت

گرايـى  معايب آن نيز اروپايى است كه بر فلسفه طبيعـت. خدمت حيات اجتماعى انسان باشد

اروپـا بـا . كنـد هـای آن قلمـداد مـى گرايى مبتنى است كـه دشـمنان تمـدن را ارزش و مادی

اســراف، فقــر و فلاكــت، بيكــاری و خودپرســتى بســياری از جمعيــت خــود را بــه بــدبختى 

.)474 :1992نورسى، (كشاند  مى
1

  

كنـد كـه  قرآن تمدنى را تأييـد مـى«: گويد نورسى در تبيين چگونگى تمدن اسلامى مى

شادی را برای همـه مـردم بيـاورد، نـه اينكـه ماننـد تمـدن غـرب ده درصـد مـردم از شـادی 

غيرواقعى برخوردار باشند، هشتاد درصـد فقيـر باشـند و ده درصـد نيـز ميانـه ايـن دو گـروه 

سـلطه نوميـدی . 1: شمارد ماندگى مسلمانان را چنين برمى وی شش علت عمده عقب. »اشندب

داشـتن دشـمن؛  دوست. 3مرگ حقيقت در حيات سياسى اجتمـاعى؛ . 2بر حيات اجتماعى؛ 

نكردن بـرای  مجاهـدت. 6اسـتبداد؛ . 5های همبستگى ميان مسلمانان؛  نبودن رشته مشخص. 4

ــافع  ــه من ــن  گــاه مــى آن. )badilli and nursi, 1990, vol. 1: 168(دســتيابى ب ــد راه حــل اي گوي

ها را بـه اميـد؛ فـرار از نوميـدی و عشـق فـرا  ماندگى را بايد از قرآن جسـت كـه انسـان عقب

داشـتن بـه شـريعت  از نظر وی تنها راه دستيابى به حيـات اجتمـاعى اسـلامى، اميد. خواند مى

بينـى نقطـه كـانونى  بينى و روشن ان ديگر، اميد، خوشبه بي. )nursi, 2011: 16 -17(اسلامى است 

  .سازی است نورسى در مباحث تمدن

وار از تمدن غربى بدون توجه بـه مبـانى آن بـر  وی كشورهای اسلامى را از تقليد طوطى

هـای  ها و پليدی ماندگى تركيه را تقليد كودكانه از زشتى دارد و از جمله علل عقب حذر مى

واسـطه انتخـاب  اين در صورتى است كـه امتيـازات مثبـت اروپـا نيـز به. داند تمدن غرب مى

اروپا و امريكا باردار اسـلام هسـتند و روزی «: گويد وی مى. جاهلانه و بد اقتباس نشده است

گونـه كـه عثمـانى بـاردار  همان. كنند كه يك دولـت اسـلامى اسـت نوزاد خود را متولد مى

وی برای تلفيق ايـن . )81 ـ 82: 1389ولد، (» د و به دنيا آورداروپا بود و دولتى اروپايى را فارغ ش

                                                              
شدن فاصـله طبقـاتى  نوزدهم و اوايل قرن بيستم مربوط است كه به علت صنعتىبرداشت نورسى از اروپا به اروپای اواخر قرن . ١

هـای  شـدن در جنـگ شدت افزايش يافته بود، كشورها قدرتمند شده بودند، استعمار و استثمار در اوج بـود و نتـايج صنعتى به

  .های پس از آن ظاهر گشت جهانى اول، فروپاشى عثمانى، جنگ جهانى دوم و گرفتاری
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شوند تا به نتيجه مطلوب  تلفیقدهد كه علوم اسلامى و علوم مدرن با يكديگر  دو پيشنهاد مى

  .دست يابيم كه در بخش علم و تمدن به آن پرداخته خواهد شد

  دين و تمدن

سعيد نورسى با اين پروژه به مخالفـت زدايى افراطى را آغاز كرد،  كه آتاتورك دين هنگامى

كار بسـت تـا نشـان دهـد كـه امكـان آميختگـى رسـوم و  پرداخت و تمام تلاش خـود را بـه

مــری ولـد كــه . )16 :1389ولـد، (هـای اســلامى بـا زنــدگى معاصـر و مـدرن وجــود دارد  سـنت

در را خلاصه كرده اسـت،  سیره ذاتیـههای سعيد نورسى همچون  های مختلفى از كتاب بخش

تمدن اسلامى بايسـتى بـر شـريعت و «: نويسد زمينه رابطه شريعت و تمدن از منظر نورسى مى

تـوان از  بـا حفـظ شـريعت مى. شريعت مبنای ارزشمندی تمدن است. وحى الهى مبتنى باشد

داری را مـانعى  در حقيقت، وی دين. )81 ـ 82: 1389ولـد، (» های تمدن غرب در امان ماند پليدی

او دربارۀ دستيابى به آزادی واقعى، به آزادی مطابق با شريعت . ديد شدن نمى درنبر سر راه م

آزادی حقيقـى تنهـا در صـورتى «: گويـد و مى )31 :2010؛ قاسم الصـالحى،73 :1389ولد، (قائل است 

رو، وی در بحـث  از ايـن. )79 :1389ولـد، (» شـود كـه شـريعت اسـاس آزادی باشـد حاصل مى

روطه مشروعه قائل است و در سخنرانى مشـهور خـود پـس از انقـلاب بيداری اسلامى به مش

ــه آزادی مــى 1908مشــروطه  ــه خطــاب ب ــد تركي ــن خبرهــای ... ای آزادی آه «: گوي مــن اي

گويم كه اگر تو از شريعت كه خودِ حيات است، حيات و زنـدگى  برانگيز را به تو مى شادی

شـده هـزار بـار بيشـتر از قبـل  بگيری و اگر در آن بهشت زندگى كنـى، ايـن ملـت سركوب

  .)80 :1389ولد، (پيشرفت خواهد كرد 

  وحدت و تمدن

از جمله مباحث مطرح در تحليل تمدنى، رابطه ميان همبستگى اجتماعى و ايجاد يك تمـدن 

در ميـان قـوانينى كـه بـر جوامـع انسـانى «گويـد  آلكس دوتوكويل در ايـن زمينـه مى. است

بـرای آنكـه : تـر اسـت تر و روشن های ديگر دقيق مه قانوناند يك قانون است كه از ه حاكم

هـا نيـز  هم پيوسـتنِ انسـان ها متمدن شوند و همچنان متمدن بـاقى بماننـد، بايـد هنـر بـه انسان

سعيد نورسى نيـز بـا . )11 :1384هانتيگنتون،   :به نقل از(» اندازۀ افزايش سطح برابری آنها رشد يابد به

هان اسلام، طرح ايجـاد يـك وحـدت ايجـابى را در دسـتور وقوف به كاركرد وحدت در ج
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را تأسيس » جمعيت اتحاد محمدی«، »اتحاد و ترقى«رو، در مقابل حزب  از اين. كار قرار داد

های  اتحاد كانون انديشـه اصل. )223 :1348خسروشـاهى، (ها منحل شد  سوی كماليست كرد كه از

ی با هرگونـه انديشـه واگرايانـه بـه هـر نـام و رو، و داد و از همين سعيد نورسى را تشكيل مى

ديـد و همـه را بـه  هـا مـى نورسـى گـام نخسـت را در اتحـاد قلـب. كرد  مسلكى مخالفت مى

خوانــد و بـرای دســتيابى بــه يكپـارچگى، تــرك تظــاهر و  ها فرامى كنارگذاشـتن پراكنــدگى

ا ناسيوناليسـم و رو، بـ  كـرد و از همـين گرايى در سطح فردی و اجتماعى را مطرح مـى افراط

  .)80 :1389ولد، (كرد  طلبى مخالفت مى هرگونه تجزيه

كوشـيد  ها و كردها تنش ايجاد كرده بـود، مى نورسى برخلاف آتاتورك كه ميان ترك

با وجود اين او بـه حـذف تنـوع قـوميتى و . )88 :1389ولد، (ميان ترك و كرد اتحاد ايجاد كند 

لكه بر اين باور بود كه ايـن كثـرات بايـد بـه سـطحى از مذهبى و تكثر در جامعه قائل نبود، ب

. )86 :1389ولـد، (عنوان موتور محرك جامعه به سمت تمدن حركت كنند  همدلى برسند كه به

های سازنده جامعه يا همان  سطح گروه. 1: گفت اتحاد بايستى در سه سطح ايجاد شود او مى

ــى ــلاش داشــت وحــد: ســطح داخل ــاتورك كــه ت ــر خــلاف آت ــق وی ب ــى را از طري ت مل

گرفتن هويت ديگر اقوام و مذاهب پيگيری كند، وحـدت ملـى را بـه همـدلى تمـامى  ناديده

رو، با مبـارزۀ نظـامى ضـدّ دولـت لائيـك مصـطفى  از اين. كرد های داخلى تعريف مى گروه

كمال آتاتورك مخالف بود و به دعوت شيخ سعيد پيران
1

بـرای مشـاركت در  )1925 ــ 1926(

. )41 ــ 40: 2010 قاسـم الصـالحى،(دولت مركزی پاسخ رد داد و آن را برادركشى دانست  قيام عليه

شاعر مسـلمان  ـهای ديگری همچون قيام محمد عاكف آكسوی  همچنين در اين دوره، قيام

  ؛ )104 :1365روحـانى، (روی داد  1931و نيز قيام سـعيد پـالوی در سـال  ـ 1927انقلابى در سال 

در اين سطح اتحاد و همدلى ميان كشورهايى كـه زيـر نظـر امپراتـوری : سطح امپراتوری. 2

سطح جهان اسلام كـه همـان انديشـه تقريـب مـذاهب . 3عثمانى قرار دارند مورد نظر است؛ 

  .)87: 1365روحانى، (اسلامى است 

                                                              
  كماليسـتى  زدايـى  بـا ديـن  مقابله  بودند برای  مذهبى  مردمى  كه  كردهای تركيه ١٩٢٣  در سال  تركيه  جمهوری  از تأسيس پس. ١

 ــشيخ طريقت نقشبنديه و رهبر مشهور عشائر كرد  ـسعيد پيران   شيخ  رهبری  كردها به  ملى  با انكار هويت  و مبارزه)  لائيسم(

  برابـری  دوبـارۀ  و تأسيس  اسلامى  حكومت  خود را آغاز كرد و در صدد تشكيل  اسلامى ـ  مذهبى  امقي 1925 ـ 1926در سال 

  و نژادپرسـتى  بودن  ارتجاعى  اتهام  به  كمال  مصطفى  سعيد ازسوی حكومت  شيخ  قيام. كشور برآمدند  ها در اين و مليت  نژادها

  ).41 ـ 40: 2010قاسم الصالحى، : كن(گرديد   سركوب  شدت  به)  كردگرايى(  كردی
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سنت بود، به اهل بيت   وی به انديشه تقريب باور راسخ داشت و اگرچه جزو عالمان اهل

از  9هنگام ذكر نام پيامبر سنت به  او بر خلاف رويه اهل. ورزيد ارادتى خاص مى 9پيامبر

كـرد و همـواره از حضـرت فاطمـه زهـرا، امـام حسـن و  نيز استفاده مـى» و على آله«عبارت 

در بـاب  منهـاج السـنهوی در رسـاله . )480: 1992نورسـى، : نـك(كـرد  با تجليل ياد مـى :حسين

االلهّٰ  رضى ـبه حضرت حسن و حضرت حسين  9ينكه رسول اكرما«: نويسد مسئله امامت مى

محبت فراوان داشت، تنها به اين دليل نبود كه آنها از اهل بيت او بودنـد، بلكـه ايـن  ـ عنهما

مقـامى  امر در واقع با اشاره به ادامه نور رسـالت در ايـن سلسـله جليلـه بـود، زيـرا ائمـه عالى

و ذات بزرگـواری همچـون  7فـر صـادقو حضـرت جع 7العابدين همچون حضرت زين

ملا سـعيد پـس از آنكـه از . »اند، از نسل اين دو بزرگوار بودند مهدی كه ورثه حقيقى نبوت

نمايند، در آخر رسـاله بـا دعـوت مسـلمانان بـه وحـدت،  تجليل فراوان مى 7مقام امام على

توجه كنيد كه در به اين نكته اساسى  7سنت و ای دوستداران اهل بيت  ای اهل «: نويسد مى

های جزئـى را كنـار بگذاريـد و در نظـر  شمار، بايد اختلاف عصر حاضر با وجود دشمنان بى

دارد كـه  داشته باشيد كه دستورهای وحدت و اخوت اسلامى بر همه اهـل توحيـد لازم مـى

وی . )236 :1348خسروشـاهى، : بـه نقـل از(» هرگونه اخـتلاف جزئـى را دور ريختـه و متحـد شـوند

نين در بحث اتحاد اسلامى تنها به وحدت امت قائل نبـود، بلكـه بـه اتحـاد انديشـمندان همچ

رو، وی را از جملـه پيشـگامان  از ايـن. پرداخت جهان اسلام و يا همان اجماع نخبگان نيز مى

ای كـاملاً عملـى بـه ايـن امـر  گونـه اند و خود او نيـز به انديشه تقريب مذاهب اسلامى ناميده

گو و منـاظره بـا بسـياری از عالمـان وقـت  و  و در اين راسـتا، حتـى در گفـت مبادرت ورزيد

ــر و ــى الازه ــد مفت ــد ... همانن ــن. )23 :2010قاســم الصــالحى، (حاضــر ش ــته از اي ــا و  رو، در نوش ه

طلبى، هر چند در جهت مخالفت با لائيسم  های خود با ناسيوناليسم و هرگونه تجزيه سخنرانى

  ).(Kadioglu ayse and keyman fuat, 2011: 112كرد  مخالفت مى

عبـارت بهتـر، تركيـۀ مـدرن بـا  در عصر نورسى، تركيـۀ پـس از فروپاشـى عثمـانى و بـه 

هايى از جمله سكولاريسم در مقابـل اسـلام، ناسيوناليسـم در مقابـل فرقـه گرايـى،  دوگانگى

 )yavouz, 2003: viii(پيشرفت در مقابل عقب ماندگى، دولت در مقابل جامعه مدنى مواجه بـود 

از . كه همه اينها موانعى جدی در برابر ايجاد يك جامعه يكپارچـه و همبسـته در تركيـه بـود

هنر سعيد نورسى ايـن بـود . های امينتى دولت بسيار بالا بود رو، در دوره آتاتورك هزينه اين

داد كـه  هـا رهـا سـازد؛ يعنـى قرائتـى از اسـلام ارائـه كه توانست تركيه را از ايـن دوگـانگى
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توانست خدمات اجتماعى ارائه دهد و هم مانعى جدی در برابر سكولاريسم كه نويد توسعه 

گرايـى خـارج  همچنين توانست عشق به فرقه و قوميت را از تضاد بـا ملـى. داد ايجاد كند مى

وی بر ايـن بـاور بـود كـه . سازد و با پذيرش دموكراسى، دولت را به جامعه مدنى بازگرداند

  .)81 :ب2000نورسى، (ى در حقيت همان مقوله مشورت در اسلام است دموكراس

  علم و تمدن

از نظر وی زير بنای تمدن اخلاق و روبنا علـم . دانست وی تمدن را دارای زير بنا و رو بنا مى

همچنين او سه عنصر اصلى سازندۀ روبنـای تمـدن را تكنولـوژی، صـنعت و . است) تجربى(

بنـابراين، بـرای دسـتيابى بـه . مدن با نام تكنولوژی همراه اسـتامروزه ت. تجارت مى دانست

نخست جنبه پيشـرفت اخلاقـى و روحـى؛ دوم : تمدن اسلامى دو جنبه از پيشرفت لازم است

: گويـد وی برای اثبات جنبه دوم در تمـدن اسـلامى مـى. جنبه پيشرفت مادی و تكنولوژيك

هايى برای راهنمايى انسان بـرای  كه نمونههای تاريخى نيستند، بل معجزات قرآنى تنها روايت«

هـا  انـد كـه انسـان به ديگر بيان، معجـزات اهدافى. دستيابى به آنها به وسيله تكنولوژی هستند

تنهـا نمـاد قـدرت  9پيـامبر. بايستى به آنها دست يابند و ابزار اين دستيابى تكنولوژی است

  .)see: nursi, 2008: 260 -276(معنوی و اخلاقى نيست، بلكه نماد قدرت مادی نيز هست 

 اسـلام و علـممظفـر اقبـال در كتـاب . ديـد رو، وی ميان اسلام و علم تضـادی نمـى از اين

در ميان كسانى مانند جمال الدين افغانى، ناميك كمال و سر احمدخان كـه نقـش   :گويد مى

رين دانشـمند تـ اند، سيعد نورسـى مهـم قابل توجهى در ايجاد گفتمان علم و اسلام ايفا كرده

وی نخسـتين كسـى اسـت كـه بحـث . )iqbal, 2007: 177(تركى بود كه به اين بحث پرداخـت 

و بحـث علـوم اسـلامى و غربـى و فنـى را پـيش  )136 :1387اميردهى، (وحدت حوزه و دانشگاه 

در موضوع نقش علم در ساخت تمدن اسلامى، مباحث سعيد نورسى به لحاظ شكلى . كشيد

احثى است كه شهيد مفتح در بـاب وحـدت حـوزه و دانشـگاه و نيـز مقـام و الگويى شبيه مب

در مورد اجتهاد، وی هماننـد . كنند سازی علوم اسلامى مطرح مى معظم رهبری در باب بومى

دانسـت و بـرای آن جايگـاه خاصـى  ترين منابع اجتهـاد مـى عالمان شيعه عقل را يكى از مهم

اهنمای همه علوم است و اسـلام پـدر هـر علـم حقيقـى به باور او، اسلام سَرور و ر. قائل بود

دانش الهى هم بذر و بنيان، و هم حد اعلـى و قلـه همـه «گويد  او مى. )vahide, 2011: 53(است 

كـرد نبـود  تـلاش مى رسـائل النـورسعيد نورسـى در نگـارش . )markham, 2009: 8(» علوم است
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الايـى بـرای عقـل و علـم قائـل بـود و بـه او جايگـاه و. تضاد ميان اسلام و علم را اثبات كند

. )61 ــ 62: 1381ارس و كاهـا، (خواند  استفاد از عقل در مسائل مربوط به اعتقادات اسلامى فرا مى

گفت عقل و علم آينـده جهـان را در اختيـار خواهنـد گرفـت و از ايـن رهگـذر،  نورسى مى

ايـن دو عنصـر اسـت قرآن بر جهان حاكم خواهد شـد، زيـرا تمـام دسـتورهايش بـر اسـاس 

نتيجه آنكه وی از نخسـتين كسـانى بودكـه در جهـان اسـلام حركـت بـه . )190: 1382نورالدين، (

سازی علوم را آغاز كرد، زيرا در ايجاد تمدن اسلامى نقش خاصى را برای علـم  سمت بومى

  .كرد قائل بود و همواره بر آموزش تأكيد مى

هـای علـوم مختلـف  تفاوت ميـان شـاخهماندگى تمدن اسلامى را در  نورسى علت عقب

هـای آموزشـى   كند و بر اين باور است كه اصـولاً وجـود نظـام جو مى و نظام آموزشى جست

عرفان (های صوفى  گانه در تركيه، يعنى مدارس مذهبى، مدارس سكولار و تكيه متفاوت سه

دار سبب شـده اسـت تـا مـردم از يكپـارچگى و انسـجام در آمـوزش علـوم برخـور) اسلامى

های علميـه نماينـده آن هسـتند، گـروه  در اين روش، مدارس مذهبى كه بيشتر حوزه. نباشند

كننـد و گـروه دوم كـه بيشـتر در مـدارس مـدرن  بودن در عقايد مـتهم مـى دوم را به ضعيف

اين وضعيت سـبب شـده اسـت تـا همـواره . خوانند كنند، گروه اول را جاهل مى تحصيل مى

  های مختلـف علمـى در كشـورهای مختلـف جهـان اسـلام باشـيم  شاهد اختلاف ميان گروه

ای نادرسـت بـرای رفـع نيازهـای  گری را نيز شـيوه از سوی ديگر، وی صوفى. )74 :1389ولـد، (

  .)26: همان(دانست  زندگى مدرن مى

خواست نظام آموزشى جهان اسلام همانند يـك شـورا  نورسى برای رفع اين كاستى، مى

ق مشورت دو جانبه بين آموزش مدارس اسلامى، يعنى مدارس دينى عمل كند؛ يعنى از طري

رو، خود پيشگام اين تلفيـق  از همين. و مدارس سكولار، هر كدام نقص ديگری را رفع كنند

شد و مدرسه الزهراء را تأسيس كرد تا نظام آموزشى مورد نظر خـود را در آنجـا اجـرا كنـد 

تركيه ناظر است، ولى ما در سراسر جهان اسـلام  هرچند مباحث وی به كشور. )72 :1389ولد، (

او در اين راسـتا، تـلاش فراوانـى . نمايى مواجه هستيم های آموزشى تناقض نيز با چنين روش

رساله قرآنى در بـاب دانـش اسـلامى كوشـيد تـا محتـوايى  150كرد و با نگارش نزديك به 

سـاماندهى  رسـائل النـورعنـوان  وی همين مجموعه را بعـدها بـا . جديد برای علوم ايجاد كند

  .)24 :1998قاسم الصالحى، (كرد 
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  دولت و تمدن

كرد، نظـری در  پردازی مى با توجه به اينكه نورسى در شرايط خفقان شديد آتاتوركى نظريه

ماند كـه آيـا  پاسخ مى دهد و اين پرسش شايد بى سازی ارائه نمى مورد نقش دولت در تمدن

مدن اسلامى باشد يا نـه؟ بـا ايـن حـال، وی دربـارۀ رابطـه بـا تواند كارگزار يك ت دولت مى

روند  مردم مسلمان تهديدی برای يك دولت سكولار به شمار نمى: گويد دولت سكولار مى

؛ يعنى اگر در )markham, 2009: 5(و دولت نبايد در صدد از ميان بردن ايمان و دين مردم باشد 

ر سركار آيد، اين دولت نبايد مـانعى در برابـر يك كشور اسلامى دولتى سكولار يا لائيك ب

كوشد حيات مسـلمانان را در يـك نظـام سياسـى  رو، نورسى مى از اين. داری مردم شود دين

البته در مورد رابطه دولت و تمدن در رويكردهای پيروان وی همچون . سكولار تضمين كند

هـای  اعى برآمـده از انديشـهپردازی شده است و طرفـداران اسـلام اجتمـ االلهّٰ گولن نظريه فتح

سعيد نورسى بر اين باورند كه كارويژه دولت تنها ايجاد امنيـت و در حقيقـت، يـك دولـت 

  .)191: 1382نورالدين، (است » دينى بى«و » دين«طرف نسبت به  بى

  تحليل و بررسى

هـای وی  های سعيد نورسى، در ادامه در مقام تحليـل انديشـه پس از توصيف اجمالى انديشه

  :های كلى زير را ارائه داد توان نتايج و استنباط مى

هـای خـود همـواره بـه  سـنت در نگـارش  اساساً اينكه در عالم اسلام يك مفتـى اهـل. 1

مسائلى همچون تمدن، تمدن غربى، تمدن قرآنى، تمـدن اسـلامى، منبـع تمـدن، نقـد تمـدن 

... هـای آموزشـى و غربى، رابطـه اخـلاق و تمـدن، علـم و تمـدن، تـلاش بـرای تغييـر روش

. بپــردازد، دليــل روشــنى اســت بــر اينكــه تمــدن اســلامى در كــانون تفكــر وی وجــود دارد

گونه كه گذشت الگوی نورسى در ايـن سـطح تحليـل انتخـاب گزينشـى از غـرب، بـا  همان

  .حفظ نظام اخلاقى و اجتماعى اسلامى است

سطح جامعـه و عبـور از نتايج عملى الگوی سعيد نورسى در تركيه بازگشت اسلام به . 2

های  شده در تحليل ترين مسئلۀ غفلت گفتنى است مهم. وضعيت زيرزمينى دوره آتاتركى بود

مرتبط با وضعيت اسلام در قرن بيستم در تركيه آن اسـت كـه اسـلام در تركيـه تحـت تـأثير 

قدرتِ حاكميت به حاشيه رانده شد، اما حقيقـت ايـن اسـت كـه پـس از فروپاشـى عثمـانى، 

در حل مسـائل اجتمـاعى ) دين(تدريج توان اسلام  عه تركيه دچار بحران هويتى شد و بهجام
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جـدّ مـورد بـازنگری قـرار  هـای اسـلامى موجـود در تركيـه به رو، قرائت از اين. قوت گرفت

ترين جايگزين آن قرائت سعيد نورسى بود كـه توانسـت كـارويژه خـود را در  گرفت و مهم

  .و بازگرداندن هويت اسلامى ايفا كنداحيای اسلام در سطح جامعه 

از سـطح  ـويژه در تركيه  به ـسنت را   سعيد نورسى مقام مفتى و مجتهد در جهان اهل. 3

كننده روابط فردی و اجتماعى ميان مسلمانان به سـطح كـلان تنظـيم روابـط بـا  خرد و تنظيم

ه مسـائل دارالاسـلام و در تاريخ تفقه شمار كمى از عالمان سـراغ داريـم كـ. جهان ارتقا داد

دو در ساحت تمدنى  افزاری رابطه اين دارالكفر را ورای حوزه فقه ديده باشند و به حوزه نرم

در جهـان تشـيع  ;توان همانند حضرت امام خمينى از اين منظر نورسى را مى. پرداخته باشند

خت جامعـه دانست كه تنها در مقام نقد غرب باقى نماندند، بلكه راهكاری عملـى بـرای سـا

هايى متفاوت و كـاربردی  به ديگر بيان، پاسخ. درجهت مواجهه امن با غرب را مطرح كردند

های سنتى برای مواجهه با غرب ارائه دادند، زيرا به علت انتخاب سطح تحليل  نسبت به پاسخ

انتخـاب . كلان تمدنى، نقش متفاوتى برای عالمان در درون كليت تمدن اسلامى قائل بودند

پردازی بـرای  ترين نقطه عطف در شناخت مسائل و نظريه عنوان مهم تواند به تحليل مىسطح 

برای مثال، سطح تحليل سيدجمال، سطح حاكميـت بـود و . رسيدن به وضعيت مطلوب باشد

نيـز  ;سطح تحليل حضـرت امـام. راه حلِ وی شروع فرايند تغيير و اصلاح از اين سطح بود

عنوان راه حـل برگزيـد و  غيير بنيادين حاكم را در نهايت بهسطح حاكميتى و سياسى بود و ت

البتـه در شـرايط  ــهای اجتمـاعى  نيز، سطح جامعه و گروه ;سطح تحليل امام موسى صدر

ــخــاص لبنــان  ــود ـ ــرای ســطح امــت اســلامى . ب ــابراين، ســعيد نورســى تــلاش داشــت ب بن

بـا وجـود ايـن، . تبيـين كنـدپرادزی كند و رابطه ميان تمدن غربى و تمدن اسـلامى را  نظريه

های تمدّنى خود آنهـا  رسد سعيد نورسى در تحليل هايى هستند كه به نظر مى نقدها و پرسش

  :بندی و ارائه كرد توان به صورت زير دسته اين نقدها را مى. را بدون پاسخ گذارده است

ى هرچند سعيد نورسى در مقام تحليل تمدن غربـى و اسـلامى از سـطح تحليـل تمـدن. 1

ترين وظيفه متفكر اين است كه رابطه اجزاء و اين كليت را تبيين نمايـد و  گيرد، مهم بهره مى

جايگاه تمامى عناصر و متغيرهای دخيل را بررسى كنـد و سـهم هـر يـك را در مقـام عمـل 

های مهم در مباحث تمدنى سعيد نورسى رابطـه  در اين ميان، از جمله ابهام. بتواند رصد كند

 ;هـای حضـرت امـام ای كه در انديشه مسئله. به معنای سياسى آن با تمدن استميان قدرت 

به ديگر بيان، هرچند سعيد نورسى در ساخت تمـدن غربـى بـه . در كانون مباحث بوده است
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بينـد، در سـاخت تمـدن اسـلامى بـه  مقوله قدرت تأكيد دارد و نقش آن را بسيار برجسته مى

بيشتر بر نقـش فـرد و رابطـه آن بـا سـاخت يـك جامعـه  مقوله دولت چندان التفاتى ندارد و

كه در فرايند ظهـور  در صورتى. كند اسلامى و در نهايت ايجاد يك تمدن اسلامى تأكيد مى

 1648ساله مذهبى درسـال  های سى شك بخشى از اين تحول به پايان جنگ مدرنيته غربى بى

از سـوی . )1392زاده،  نقيب: نك(كند  بازگشت مى  ملت ـ  با انعقاد معاهده ورسای و ظهور دولت

برای . های تمدن اسلامى، دولت از جايگاه مهمى برخوردار است ديگر، در بسياری از نظريه

مثال، مقام معظم رهبری ايجاد يـك دولـت اسـلامى را يكـى از مراحـل دسـتيابى بـه تمـدن 

معـه اسـلامى بايسـتى بـه ديگـر بيـان، پـيش از سـاخت جا. )24/7/1390بيانات، (دانند  اسلامى مى

ای اسلامى  های آن بتوان جامعه دولتى اسلامى موجود باشد تا با استفاده از امكانات و قابليت

  .را ايجاد كرد

تـوان فلسـفه  در بخش رابطه علم و تكنولوژی سعيد نورسى بر اين باور است كـه مـى. 2

ی غربـى سـود جسـت و گرای غرب را به كناری نهاد و تنها از بهره آن، يعنى تكنولوژ مادی

ها و اخلاق اسلامى با تكنولـوژی غربـى نـوعى مدرنيتـه اسـلامى  در حقيقت، با تلفيق ارزش

پرسش نخست، چگونگى رابطه : توان طرح كرد در اينجا دو پرسش اساسى را مى. خلق كرد

اين رابطه در مباحث نورسى مشـخص . ميان اخلاق اسلامى و مظاهر مادی تمدن غربى است

كنـد كـه روح تمـدن،  صـراحت مطـرح مـى ای مثال، يوكيچى در مباحـث خـود بهبر. نيست

ای خطـى ميـان آنهـا برقـرار اسـت، امـا در  سازد و در حقيقـت رابطـه مظاهر مادی آن را مى

های اسلامى در كنار تكنولوژی غربى مـبهم اسـت و  مباحث نورسى نحوه قرارگرفتن ارزش

ای وجود دارد يا اينكه  مادی تمدن آيا رابطهمشخص نيست كه ميان اخلاق اسلامى و مظاهر 

بايستى مظاهر مادی را از غـرب وام گرفـت و در كنـار آن اخـلاق اسـلامى را حفـظ كـرد؟ 

و تكنولـوژی ) علـم غربـى(تـوان ميـان فلسـفه غربـى  پرسش دوم اين است كه آيا اساساً مى

انديشـمندان  برآمده از آن تمايز قايل شد؟ ايـن پرسـش از جملـه مباحـث مهمـى اسـت كـه

توان به آرای رضا داوری اردكانى  اند كه از آن جمله مى مختلفى دربارۀ آن اظهار نظر كرده

اردكـانى . )1384اردكـانى، : نـك(در زمينه عدم تفكيك ميان علم و تكنولوژی غربى اشاره كرد 

بـه بر اين باور است كه كشورهايى مانند ژاپن كه به پيشرفت رسيده انـد، رويكـرد تفكيكـى 

به بيـان ديگـر، آنهـا . اند جا كشف و آن را درك كرده يك اند، بلكه غرب را به غرب نداشته

تجــدد را در تمــاميتش ديدنــد و علــم و تكنولــوژی را از شــرايط و لــوازمش جــدا ندانســتند 
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تكنولــوژی در عصــر مــا «: نويســد بــاره مــى محمــد مــددپور نيــز در اين. )1393اردكــانى، (

كه در  شود، درحالى نگريسته مى» ابزار«های غيرغربى اغلب چون  الخصوص در سرزمين على

تجسم بيرونى تفكر غـرب و تحقـق خـارجى ] تكنولوژی[حقيقت، تجسم تفكر غربى است؛ 

  .)153: 1380مددپور، (» آن است

ای فكــری در نقــد غــرب و نيــز در ترســيم فراينــد  كنــد منظومــه نورســى تــلاش مــى. 3

ها در نقد وی از تمدن غـرب  توان به برخى ابهام كند، اما مىگيری تمدن اسلامى ارائه  شكل

بسا نقد وی از عقل مورد خدشه واقع شود، زيرا اساساً خرد انسانى  برای مثال، چه. اشاره كرد

در صـورتى . شود و اعتبـار عقـل بـه خودبنيـادی آن اسـت عنوان حجت درونى شناخته مى به

ی از آن مذموم است كه تنها عقل ابزاری سكاندار شود و پيرو خرد انسانى مورد نقد واقع مى

  .هدايت گردد و انسان را به سمت منافع مادی رهنمون شود

مسئله ديگر در مورد علت پيشرفت غرب كه در بسياری از كشورهای جهان سوم نيـز . 4

شود، آن است كه غرب تنها به علت دستيابى بـه منـافع مـادی بيشـتر و  گونه انديشيده مى اين

باشد؛  های نورسى نيز برجسته مى اين امر در انديشه. های دنيوی به پيشرفت رسيده است لذت

كه ظهور رنسانس در غرب و حركت به سمت فلسفه عقلانـى و عبـور از تنگناهـای  حالى در

های ميانه و رسيدن به تكنولوژی، تنها ناشى از غلبـه حـرص و پيگيـری  فكری و فلسفى سده

اين رويكرد در ايران و كشورهای متعدد اسلامى سبب شده است . هوی و هوس نبوده است

شدن از فرق سر تا نوك پا را پيشنهاد كنند تا بتواننـد بـه مظـاهر مـادی غـرب  تا برخى غربى

اروپا با همه تعلقى كه به دنيا پيـدا كـرده بـود، تنهـا بـر اثـر «گفته دكتر رضا داوری  به. برسند

نفسانى به ساختن و پرداختن اشيا به تكنيك رو نكرده حرص و هوس و برای برآوردن اميال 

  رسد نوع نگاه بـه غـرب بايسـتى نگـاه جـامع و كامـل باشـد و  به نظر مى. )1393داوری، (» است

تر از غـرب  سير تحول تاريخى غرب مدرن را نيز بايد در نظر گرفت تا بتـوان تحليلـى دقيـق

  .ارائه كرد

حـدت، پراگماتيسـم و در حقيقـت مقتضـيات رسد كه نورسـى در بحـث و به نظر مى. 5

بيند و در شـرايط كنـونى بـر رواداری ميـان پيـروان  زمان را بر آرا و عقايد مختلف مقدم مى

به ديگر بيان، هرچند ممكن است در مقام نظر و عقيده ميـان . كند مذاهب مختلف تأكيد مى

باشـد، بـا توجـه بـه  عقايد مختلف موجود در مذاهب اسلامى امكان سازواری وجود نداشته

وضعيت كنونى جهان اسلام، ضرورت دارد كه مسلمانان در مقـام عمـل بـه سـمت وحـدت 
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ــا از گرفتاری ــد ت ــد عملــى حركــت كنن ــد ســعيد نورســى . هــای موجــود رهــايى يابن هرچن

هـای  تـوان گفـت در تركيـه تـنش پيشنهادهای متعددی در اين زمينه دارد و تا حـدودی مـى

هب مختلف را تعـديل كـرده اسـت، او بـه چگـونگى تحقـق فراينـد موجود ميان اقوام و مذا

عنوان يك مقوله ثابت و بـادوام در جهـان  به ديگر بيان، تحقق اين امر به. پردازد وحدت نمى

  رسـد بـا توجـه بـه ضـرورت رواداری  تر است كه بـه نظـر مـى اسلام نيازمند راهكاری جزئى

  بـه تثبيـت رواداری در جهـان اسـلام  توانـد هـای مختلـف مـى در جهان اسلام آموزش نسـل

  .مدد رساند

  



85  85  

 
E

rr
or

! 
U

se
 t

he
 H

om
e 

ta
b 

to
 a

pp
ly

 
حه

ـف
ص
سر

ك 
نـ
لي

 t
o 

th
e 

te
xt

 
th

at
yo

u
w

an
tt

o
ap

pe
ar

he
re

.
  

ت
س
ج

ر 
د

 
ى
لام

س
ه ا
يت
رن
د
 م
ی
جو

و
  

  

  

  كتابنامه

  

االلهّٰ  هـای فـتح انديشـه: يـهكجنـبش اسـلام ليبرالـى در تر«، )1384(اهـا، عمـر كارس، بولنت و  .1

  .4، سال نهم، شمطالعات خاورمیانه، »گولن

پژوهشــگاه علــوم و : ، قــمهــای نظــری در الهیــات و تمــدن کــاوش، )1393(بابــايى، حبيــب االلهّٰ  .2

  .فرهنگ اسلامى

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: بابا بيانى، تهران ، ترجمه خانترکیه، )1352(پل رو، ژان  .3

های بـديع الزمـان سـعيد  حدادعادل، غلامعلى؛ سخنرانى در همايش بين المللى بررسى انديشه .4

  .20/10/1390مجمع تقريب مذاهب اسلامى، : نورسى، تهران

  www.leader.ir.: در 24/7/1390 در تاريخ ، بيانات)1390(ای، سيدعلى  خامنه .5

هـایی از  درس، »نهضـت نـور در تركيـه: های سفر يادداشت«، )1384(خسروشاهى، سيدهادی  .6
  .4، سال دهم، شمکتب اسلام

نورسى، های بديع الزمان سعيد  ، سخنرانى در همايش بين المللى بررسى انديشه ــــــــــــــــ .7

های اسـلامى بـه  سايت مركز بررسى: ، در20/10/1390: مجمع تقريب مذاهب اسلامى تهران

  .http://iscq.irآدرس 

  .ساقى: ، تهرانرساله در باب سنت و تجدد، )1384(داوری اردكانى، رضا  .8

، خبرگــزاری دانــا، »مــا و ژاپــن در برخــورد بــا تمــدن غــرب تفــاوت«، )1393( ــــــــــــــــــ .9

  .http://danakhabar.com: ، در21/5/1393

، »نى بـديع الزمـان سـعيد نورسـىهای قرآ ها و انديشه بازشناسى پژوهش«، )1382(راد، على  .10

  .72، شمعرفت

کیهـان ، »های فكـری و فرهنگـى در امپراتـوی عثمـانى جريان«، )1365(روحانى، سيدكاظم  .11
  .8، شاندیشه

  .نشر قلم: ، تهران1، جتاریخ تمدن، )1368(شريعتى، على  .12

دار : ه، قـاهرنظره عامه عن حیاه بـدیع الزمـان سـعید نورسـی، )2010(الصالحى، قاسم، احسان  .13

  .سوزلر للنشر



86  

 

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

4
،

ن
تا
س
تاب

 
13

93
  

گاهی تاریخی ، )1380(مددپور، محمد  .14   .تربيت: ، تهران3، ج)تجدد و سنت(خودآ

: ، تهـرانتاریخ دیپلماسی و روابط بین الملـل از وسـتفالی تـا امـروز، )1392(احمد  زاده، نقيب .15

  .قومس

 ، ترجمـه غلامرضـا»اسلام سياسى و اسـلام اجتمـاعى در تركيـه«، )1380(نورالدين، محمد  .16

  .18، شپگاه حوزهمرادی، 

  .مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور: ، تهرانجمهوری سرگردان: یهکتر، )1382( ــــــــــــــــ .17

، اعـداد و ترجمـه احسـان قاسـم کلیـات الرسـائل النـور مـنکلمات، ، )1992(نورسى، سعيد  .18

  .دار سوزلر للنشر: الصالحى، قاهره

، العهد العالمى للفكـر الزمان سعید نورسی فکره و دعوتـه احسان، بدیع، )1998( ــــــــــــــــ .19

  .الاسلامى، مكتب اردن

، اعداد کلیات الرسائل النور من اشارات الاعجاز فی مظان الایجاز،، )ب2000( ــــــــــــــــ .20

  .دار سوزلر للنشر: و ترجمه احسان قاسم الصالحى، قاهره

، اعداد و ترجمه احسان قاسم کلیات الرسائل النور منسیره ذاتیه، ، )الف2000( ــــــــــــــــ .21

  .دار سوزلر للنشر: الصالحى، قاهره

، بدیع الزمان سعید نورسی: زندگینامه یک روشنفکر: اسلام در ترکیه مدرن، )1389(ولد، مری  .22

  .نشر احسان: كاران، تهران ترجمه فرزاد صيفى

، ترجمـه محسـن خوش دگرگـونیسامان سیاسـی در جوامـع دسـت، )1384(هانتيگتون، ساموئل  .23

  .نشر علم: ثلاثى، تهران

  .24، شنامه فرهنگ، »گرايى اسلام در تركيه كثرت«، )1375(هاكان    ياووز، .24

  .نشر گيو: ، ترجمه چنگيز پهلوان، چاپ دوم، تهراننظریه تمدن، )1379(يوكيچى، فوكوتساوا  .25

26. Aydıner, Furkan (2000), “The Struggle between "Dissolute Civilization" and 

"Virtuous Civilization” in: a Globalizing World, Bediuzzaman Said Nursi's Place 

in Islamic Thought, the 30th Anniversary Since His Death, at: 

http://www.bediuzzamansaidnursi.org. 

27. Badilli, Abdulkadir (1990), Bediüzzaman Said Nursi, Istanbul: Timas. 

28. Canan, Ibrahim (1991),“Bediüzzaman Said Nursi’s view of civilization,” in 



87  87  

 
E

rr
or

! 
U

se
 t

he
 H

om
e 

ta
b 

to
 a

pp
ly

 
حه

ـف
ص
سر

ك 
نـ
لي

 t
o 

th
e 

te
xt

 
th

at
yo

u
w

an
tt

o
ap

pe
ar

he
re

.
  

ت
س
ج

ر 
د

 
ى
لام

س
ه ا
يت
رن
د
 م
ی
جو

و
  

International Bediüzzaman Symposium Papers in Turkey: Bediuzzaman Said 

Nursi's Place in Islamic Thought at the 30th Anniversary Since His Death, at: 

http://www.iikv.org. 

29. Ebaugh, Helen Rose (2010), The Gülen Movement A Sociological Analysis of a 

Civic Movement Rooted in Moderate Islam, London: Springer. 

30. Iqbāl, Muzaffar (2007), Science and Islam, London: Greenwood Publishing 

Group. 

31. Kadioglu ayse and keyman fuat (ed.) (2011), symbiotic antagonisms Competing 

Nationalisms in Turkey, Utah-USA: the university of Utaha press. 

32. Keyman, E. Fuat (2007), “Modernity, secularism and Islam; the case of Turkey,” 

Theory, culture and society. March, vol. 24: no. 2. 

33. Koneczny,feliks (1962), On the plurality of the civilizations, London: Polonica 

Publications. 

34. Markham, lan.s (2009), Engaging With Bediuzzaman Said Nursi: A Model of 

Interfaith Dialogue, ashgate. 

35. Nasr, Seyyed hossein (2009), “Civilizational dialogue and the Islamic world” in: 

Al-Idrus Mohamed Ajmal bin Abdul Razak (ed.), Islam hadhari: bridging 

tradition and modernity, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought 

and Civilization (ISTAC). 

36. Nursi, Bediüzzaman (2008), words, From: the Risale-i Nur Collection, Translated 

by Şükran Vahide, Istanbul, Sözler Neşriyat. 

37. __________ (1958), Mesnevi-i Nuriye, Istanbul: Osman Yalçin Matbaasi. 

38. __________ (1977), Muhakemat, Istanbul: SözlerYayinevi. 

39. __________ (2009), flashes, from: the Risale-i Nur Collection Translated from 

the Turkish ‘Lem’alar’ by Şükran Vahide, Sözler Neşriyat. 

40. Rabasa, angel and larabee, Stephan f. (2008), the rise of political Islam in turkey: 

Rand corporation, at: http://www.rand.org/pdfrd. 



88  

 

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

4
،

ن
تا
س
تاب

 
13

93
  

41. Sukran Vahide (2005), Islam in Modern Turkey: An Intellectual Biography of 

Bediuzzaman Said Nursi, new york: suny press. 

42. Turner Colin and Horkuc Hasan (2008), Said Nursi: Makers of Islamic 

Civilization, oxford: oxford university press. 

43. Yavuz, m. hakan (2003), Islamic political identity in turkey, oxford: oxford 

university press. 

44. Yavuz, M. Hakan and Esposito, John L. (2003) Turkish Islam and the Secular 

State: The Gülen Movement, new york: Syracuse university press. 

  


